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بدون برداری  الگو 
شخصى سلیقه  اعمال   

دستـچیین دست چینی از اطلاعات یک موضوع خاص 

       کارشـناس: جمیلـه سـیفی، مبلـغ زن و خانـواده حول محور    

الگوپذیـری زنان             

اسـلام زن را زیربنای همه  فضیلت های انسانی می داند چه 

در جایگاه تربیت و رشد انسانی وقتی دارد فرزندش را تربیت 

می کنـد، چه وقتـی در جامعه بـه عنوان یک کنشـگر مؤثر،

کنشـی را به بروز و ظهور می رسـاند. قطعا ایـن ویژگی زنان 

یک ویژگی تشریفاتی یا حتی قراردادی نیسـت، بلکه خدا 

بـرای زن چنیـن پسـندیده اسـت. مـا می توانیم با ایـن نگاه 

نقش آفرینـی حضرت زینب(س) و زنان کربلا را به عنوان یک 

زن مسـلمان در صحنه زندگی شـخصی و در صحنه زندگی 

اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی و مدیریتـی در نظر بگیریم 

و بـا هم بررسـی کنیـم. مسـئله ای کـه در الگـو و الگوپذیری 

اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه مـا بایـد رفتارهـا و کـردار   الگوی 
خودمـان را بـه روز کنیـم، یعنـی اگـر مثلا حـضرت زینب(س)

الان بودند در این شرایـط بحرانی چه تصمیمی می گرفتند 

و مـن الان چـه بایـد بکنـم. مـا چـه بـه لحـاظ علمـی و چـه به 

لحـاظ تجربی در زندگی شـخصی بـه الگو نیـاز داریم. زنان 

بـه طور خـاص، یک نگاهشـان به وضعیت موجودی هسـت 

کـه دارنـد و یـک نـگاه بـه وضعیـت مطلـوب کـه باید داشـته 

باشـند. در ایـن وضعیـت مطلـوب لزومـا نمی تـوان عنـر 

زمـان را دخالت داد، بلکـه زن یک نقطـه ای از حیات را برای 

خـودش می بینـد و برای آینـده خودش آن را مرکـز ثقل قرار 

می دهد و همـه فعالیت ها، تلاش ها و انرژی خودش را برای 

رسـیدن بـه آن بـه کار می بـرد. الگو بـه فراخور جاذبـه ای که 

در زن ایجـاد می کنـد نه تنها شـخصیتش را شـکل می دهد 

بلکـه مایه  تشـخص اجتماعـی، میزانی بـرای معرفی و نمود 

بیرونـی او می شـود. اصلـی کـه در بحـث الگوپذیـری بایـد 

در نظـر بگیریـم نیـاز بـه الگـو، تأثیرپذیـری آن و فراگیری و 

گسـره  آن اسـت، یعنـی بـه انـدازه همـه آدم هـا الگـو وجود 

دارد. مسـئله مهـم و حیاتـی الگـو طلبـی و الگوسـازی که ما 

بایـد از آن بـه عنـوان یـک قاعده بـرای زندگی در همـه ابعاد 

خودمـان اسـتفاده کنیـم اینکـه ایـن الگـو چگونـه معرفـی 

شـود و چه جامعیتی داشـته باشـد. ما باید تفسـیر درسـت 

و تحلیل جامعی از الگوهای عینی داشـته باشـیم. اسـلام،

الگوهای عینی زیادی را به ما ارائه داده اسـت، یکی از آن ها 

حـضرت زینب(س) اسـت کـه به صـورت عملـی و مصداقی در 

اختیـار داریم، نه بـه صورت بحـث تئـوری و نظریه پردازی! 

شـخصیتی جامـع و اطمینـان بخـش! در بحـث الگوپذیری 

محتـوا و قالب با هم متفاوت اسـت، مثـلا در شرایط بحرانی 

کربـلا و شرایـط الان محتوا یکی اسـت_ مبارزه بـا باطل_ اما 

ابزارهـا متفاوت اسـت، وجود حضرت زینـب(س) با آن کنش،

بـا آن رفتـار بـا آن اتفاقـات و آن گونـه معنـا پیـدا کـرد. امـروز 

ممکـن اسـت ابـزار ایـن مبـارزه بـا باطل، بسـر علـم آموزی 

باشـد، بحـث اقتصادی باشـد، بحـث حضـور اجتماعی من 

در اجتماعـات مردمی و در رسـانه های گروهی باشـد. نکته 

آخـر اینکـه بایـد تصویر جامـع و گویای الگـو را بدون اعمال 

سـلیقه  شـخصی و بـا جزئی نگـری ارائـه بدهیـم و از معرفـی 

تبعیض آمیـز هـم دوری کنیم.

دلهـم دخـتر عمـرو بود و همـسر زهیر بـن قین. زهیـر از شـخصیت های برجسـته کوفـه بود و دلهـم از زنان بـا درایت 

و آزاده خـواهِ کوفـه! آن هـا هنـگام بازگشـت از مکـه و مراسـم حـج، بـه گونـه ای حرکـت می کردنـد کـه همیشـه یـک 

منـزل از کاروان حسـین)ع( عقب تـر بودنـد. در آخریـن منـزل بـه علـت نیافـن آب، ناچـار شـدند در هـان منزلـی که 

حـضرت خیمـه زده بودنـد، بـا فاصله اندک، شـب را بـه سر برند . حسـین )ع( پیکی به سـوی زهیر فرسـتاد و او را به یاری 

طلبیـد، امـا زهیـر نپذیرفـت و از ایـن دعـوت آشـفته و نگران شـد. دلهم بـه زهیر گفـت:« آیا فرزنـد دختر رسـول خدا تو 

را می خوانـد و پاسـخ نمی دهـی؟ بهـتر نیسـت نـزد او بـروی و بعد از دیـدار و ملاقاتـش تصمیـم بگیری؟» سـخنان او 

در زهیـر اثـر کـرد و بـه همراه پیـک امام به سـوی خیمه حسـین )ع( حرکـت کرد. هنـگام بازگشـت، نور ولایـت قلب او را 

روشـن نمـود و نام او در بین یاران عاشـورایی حسـین )ع( ثبت شـد. زهیر پس از بازگشـت به خیمه  خود بـه دلهم گفت:

«بایـد از هـم جـدا شـویم و تو به سـوی خویشـانت برگـردی.» دلهـم در آخرین لحظـات جدایی شـان گفـت:« زهیر! از 

تـو تقاضایـی دارم، می خواهـم روز قیامـت در پیشـگاه پیامبرخـدا )ص(، جد بزرگـوار حسـین )ع( از من یاد کنـی.» زهیر 

بـا چشـانی اشـکبار پذیرفـت و از او جدا شـد. اثرگذاری بـر همسر و بینـش بلند و عشـق واقعی و زبان شـیرینِ دلهم 

را در کلام و رفتـار او می تـوان دیـد، آن گاه کـه زهیـر را بـه سـمت حسـین)ع( فرسـتاد و آن وقـت کـه بـا قول شـفاعت از او 

جـدا شـد. او دنیایش را بـا آخـرت معامله کرد.

دلهم،  الگوی همسری!

زینـب بـا روحیـه انقلابـی که داشـت از ابتدای اسـارت تـا ورود به شـام بارهـا و بارها از نبـودن حجاب و پوشـش مناسـب برای 

زنـان خانـدان رسـول اکـرم)ص( ابـراز نارضایتـی کـرده بـود و نجابـت و شرف خاندان نبـوی را یادآور شـده بـود. مجلـس یزید از 

آخریـن فرصت هـای رسـواکردن یزیـد و نشـان دادن خباثتـش بـود و اعتراض بـه هتک حجـاب بانوان وسـیله ای برای نشـان 

دادن خباثـت یزیدیـان و شرافـت و عفـاف زنـان علـوی؛ وقتـی یزیـد بـا چـوب خیزرانـی کـه در دسـت دارد بـه لـب و صـورت و 

دندان هـای امـام می زنـد و بلنـد می گویـد: "ای کاش بـزرگان قبیلـه مـن کـه در جنـگ بدر کشـته شـدند، بودنـد و می دیدند 

کـه چگونـه قبیلـه خـزرج در برابـر ضربـات نیزه بـه خـواری افتـاده اسـت. ای کاش بودنـد و می گفتند دسـت مریزاد یزیـد!" با 

ایـن صحبت هـای یزیـد صـدای گریـه و ضجـه ای اسـت کـه از این مجلـس به آسـان مـی رود. ناگهـان زینـب بلند می شـود و 

سـکوت همـه جـا را فـرا می گیرد. اینجاسـت کـه زینـب سـخنرانی رسـواکننده ای می کنـد و همـه را مبهوت بلاغـت کلامش و 

روحیـه انقلابـی اش می کنـد. او در قسـمتی از صحبت هایـش رو بـه یزید می گویـد: ای فرزند آزادشـدگان به منت، این رسـم 

عدالـت اسـت کـه زنـان و کنیـزان خود را پشـت پـرده جـای داده ای ولـی دخـتران رسـول خـدا را اسـیر در برابـرت؛ پرده های 

احترامشـان هتـک شـده و صـورت هایشـان نمایـان، آنـان را دشـمنان شـهر بـه شـهر می گرداننـد و در مقابل دیـدگان مردم 

بیابانـی و کوهسـتانی و در چشـم انـداز هـر نزدیـک و دور و پسـت و شریـف، نه از مردانشـان سرپرسـتی دارند و نه از یارانشـان 

حایـت کننـده ای؟ و چـه توقعـی اسـت از فرزنـدان آن جگرخـواری کـه جگرپـاکان را بـه دنـدان کشـیده و گوشـتش از خون 

شـهیدان روییـده؟!

ام وهـب، مسـیحی بـود. بـا پسر و نو عروسـش وهـب و هانیـه در صحرای سرسـبز ثعلبیـه در نزدیکـی کربلا 

خیمـه زده بودنـد. حسـین )ع( هنگام حرکت به سـوی کوفـه، به ثعلبیه رسـید، بـه خاطر مـرام پیامبرگونه اش و 

کرامـت و بزرگـواری اش از  اهـل خیمه سراغی گرفـت و احوالی پرسـید. ام وهب از بی آبی و مشـکلات مربوط 

بـه کمبـود آب گفـت، امـام )ع( با نیـزه  خود قسـمتی از خاک زمیـن را کنار زد. ناگهـان آب از دل زمین جوشـید و 

ام وهـب و عروسـش از ایـن معجـزه بـه وجـد آمده بودنـد. حسـین )ع( به ام وهـب گفت:« پـسرت که آمد بـه او بگو 

اگـر بخواهـد می توانـد مـا را یـاری کنـد.» امام بـه حرکتشـان به سـمت کربلا ادامـه دادنـد. وهب که بـه خیمه 

رسـید و معجـزه  امـام را دیـد و کرامـت امـام را از زبان مـادر و همسرش شـنید، مشـتاق دیدار او شـد. بـا مادر و 

همـسرش هانیـه نـزد امـام رفـت. هـر سـه مسـلان شـدند و در کنـار امـام و خانـواده اش ماندند. روز عاشـورا 

وهـب بـه میـدان رفـت و بـا دشـمن جنگیـد تا بـه فیـض شـهادت رسـید. دشـمنان سر وهـب را برای شـکنجه  

مـادر، بـه سـوی آن زن شـجاع و باتقـوا پرتاب کردنـد. او با صبـوری و ایثار، سر وهب را بوسـید و گفت:«سـپاس 

خداونـدی را کـه بـا شـهادت تـو در رکاب حسـین )ع( مـرا روسـپید کـرد«، سـپس سر وهـب را به سـوی دشـمن 

پرتـاب کـرد و گفـت:«آن سر را کـه برای دوسـت داده ایـم، باز نمی سـتانیم.»

ام وهب، الگوی مادری


